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  !معضل توده ها ، کابوس روشنفکر جدا از توده 
 

 "کورش عرفانی" با  نقد در رابطه
 

ازمانيافته  "يک لق ودر زيرمطشرايط اختناق تا به نقش و جايگاه توده ها ، در  تلاش کرده بودم    " چرخ پنجم "درمقاله   " سرکوب س
ردازم  ،  واقعيت مستقل ازذهن ،آنگونه که هست بايد باشد ، بلکه به مثابه  يک   آل ما است و    ، آنگونه که ايده   نه درنگرش خود    .بپ

ه           " کورش عرفانی " نقد   دش  اگر چه بدليل شناختی که از او و زاوي ن موضوع  در   نسبت  دي ه اي ا    کنارب ائل ديگرداشتم ، اساس مس
رايم غير  ارب ل انتظ ن حال  نبود قاب ا اي تم اب ان  نتظار داش دليل هم ه ب ه  ختی ناشک ه نقط ابلا  نسبت ب ز متق نم اوني ه تصور می ک ک

ال او برای . و کمتر تحريف آميز می بود نظرهای من دارد ، بيشتر منصفانه  ه بيشتر از     مث ه      اگر ن لما  ن ه مس  دوستان ديگرم ک
اعی انقلاب "وله  مقمن به   ، با نگرش    کمتر اه  " اجتم ا  " و جايگ وده ه ی  "و نقش  "  ت د انقلاب ،   " روشنفکران انقلاب نايی  در رون آش
ه   ؟  کجا  نوشته امکرده ام " انقلاب اجتماعی"من صحبت از " چرخ پنجم"در کجای مقاله . کرده ايم اين را بارها بحث     . دارد     ک

ه   !  يدار بوجود آورد اپ ومهم ، مردمی  و فعالانه ی توده ها می توان تغييری       بدون حضور وسيع ، آگاهانه       ه ام ک ه  کجا گفت جامع
ردم  د تا اقليتی بيايد و توازن قوا را به ضرر رژيم  سرکوبگر بچرخاند تا سرانجام  می تواند همچنان منتظر باش دان   آن م وارد مي
 د ؟بپذيرن"  انقلابچرخ پنجم کالسکه"را به عنوان  نقش خود بايدشوند و خلاصه اينکه مردم  

 
اصلا  ... دنبال کنند  و را  بايد  چه خط  و خطوطی باشد يا نباشد و نيروهای سياسی ه بايد بکنند و جامعه بايد منتظر      اينکه مردم چ  

نظريه پرداز  يک  امثال من به عنوان   وظايف  من  و وانايی ها  وتنه موضوع کار من است و نه اساسا  در صلاحيت و حيطه 
د هم ی که خود را بر روی موئلفه انقلاب       تحليلگر سياس و يا    ط      .   می باشد  می بين ا غل ه برخورد ، درست ي  برخوردی از  اينگون

ان من  و کورش      ! من نيست مال " رهبری کننده"درجايگاه   موضع خط دهندگی و    اوت اساسی مي ای   شايد تف رغم  نزديکيه ، علي
ا  شايد گير کا! ه باشد همين نقط  تئوريکمان به يکديگر ، در     بسيار مواضع  يچ      رما آنج دون ه ه من ب شکسته نفسی خورده    "باشد ک

که به بحث   خوشحالمبه هر تقدير!  نه " هابالا ، بالا"م  و او درآن      يافته ا " پايين ، پايين ها   "خودم را دراين    جايگاه  " !  بورژوايی
 . می نشينم   ملاء عام با او در

 

 انقلاب اجتماعی 
 

اور م        انقلاب ه ب اعی  ب رين  و      اجتم رين ، کيفی ت ترده ت اليترين ن ، گس اعی    ع دون      شکل  يک  تحول اجتم ه اولا  ب  می باشد  ک
قراربگيرد  و ثالثا بدنبال " انقلاب  اقتصادی"ثانيا می بايد که در کاکل يک      امکان پذير نمی گردد ،       "انقلاب سياسی "يک  گذاراز  
اعی   .بالغ شود " ارزشیانقلاب "ه يک ب" توليدبات مناس"تغيير در يم کن بنابراين ما موقعی می توانيم صحبت از يک انقلاب اجتم

الا و    در قدرت سياسی  ضروری  تصاحب  که بدنبال    د     ب لم مناسبات تولي ر مس ايين ،   تغيي الا  " جابجايی ارزشی  " درپ ايين   درب و پ
 .باشد يز صورت گرفته نجامعه 

 
الا ، برتحولات راديکال     ستقيم  و فعال آنان در تم  شرکت توده های مردم  و دخالت         دراينهم شکی نيست که بدون     امی  مراحل  ب

م سياسی          اجتماعی ،  ر رژي ه تغيي ه ب ز منجر م   حتی در آنجايی ک ل انقلاب   ( ی شود   ني ران     مث ردم اي لطنتی م امی   ) ضد س ه ن هم
.  ندارم کورش    گردد ، اختلاف چندانی  بامیبر تئوری انقلاب اجتماعیه نابراين تا آنجا  که  بب  !انقلاب اجتماعیتوان داد الا مي

ه پراتيک انقلاب است         نگرشاساسی  در   تفاوت ا ب ه    .  م ی همانجايی ک ان    در آنجاست  !  آغاز می شود    سياست يعن ه ناگه ه  ب ک
ستقل  از  م! تمام قد  در مقابل  خود  خواهی  يافت  را به  پروسه  انقلاب" نصر اجتماعیع"معادله  ورود ل حچگونگی  هيولای  

نقش درجه چندم  را دارا  به  انقلاب  توگرشن توده ها  در ينکه جايگاه  اينمی دهی و ابها " توده ها  "به  آنکه  تا کجا در تئوری       
خود  نخواهی  در برابر را از ذهن ل مستقبه جز کشف  قانونمندی های راهی  هيچ    دم برهرچيز برای حل معادله مذکور     ، مق  باشد

ه   داد عمل نشان   غذ  که  در جريان در روی کا لطف کرده  و نهآنجاست که بايد. يافت  ه  ک ا يک    شود می چگون ي "  ب ون اپوزيس
ده    ملت"و يک   " متوهم و بی برنامه و فسيل شده       ه  "   ذلت پذير و ترسو و مسخ ش ول ب اعی ، انقلاب   کورش  ق ا  مشارکت   ب اجتم

 ! داد   را سازمان  توده هامستقيم
 

ی    قدرت سياسی  که  با تصاحباست" روند"يک انقلاب اجتماعی  ايين ، يعن ز ارتجاع     از پ اکم   سرنگونی قهرآمي ا  آ  ح غاز  تنه
ی   آ شرط قق  شدناست ، اما  بدون  محانقلاب اجتماعی پروسه  ورود  به  اگر چه مبنایقدرت سياسی تصاحب  . می گردد    ن  يعن
پيروزی  می خواهم  بگويم که  صرف . نيست  آن ققتحبرای تضمينی  ضد استثماری هيچ     رهبری کننده   عنصر  داشتن  دست بالا   

ث .نيست  نبوده  و  انقلاب اجتماعیخودکار مساوی  با  محقق شدن  يک  اصلا  بطور   يک انقلاب سياسی   ش   فکر می کردم  که  بح
نجم "بحث من در  !کرده ايم   با هم قبلارا  ا حول  شر   "  چرخ پ ن  انقلاب سياسی  و     اساس ق اي ديهای مستقل  از   ايط  تحق قانونمن

 .جايگاه  توده ها  در  انقلاب اجتماعی  نه بوده  و " اختناق مطلق " در شرايط  " سياسیقدرتتصاحب "بر  پروسه  حاکم  ذهن 
ه    پنجم  کالسکه انقلابمثابه چرخ را به خودشاننقش  توده ها  بايد بقول  کورش که نيست ن  نبوده  و  اي منبحث   ا  ن !   بپذيرند  ي
م مخاطب  من     همين  دليل به .  می کنند حرکت ما  !   رهنمودهای تحت تاثير  نيستم  که  توده ها  توهم  اصلا  دچار اين    من ه   ه ن

ان  مشغول   به  توده ها  مدام توهم دسترسیکه  در   است   "سياسیاليت  "همان  قضا  که  از    توده ها       است    به  رهنمود دهی  به آن
!  ذهی  بيشرمی   !  توده ها  "می دهد  که  اطلاعيه  !  "سابقپيکار "عتنايی  توده ها  يا  مثل  آن  واکنش خودبخودی  بی ا  در  و  

قلمداد  " يه ای و دست دوم فرعی ، حاش"ده هايی  را  که  مرا متهم  به همين  توکورش مثل يا و " !!  نيامديد شما   یما  آمديم  ول    
 و   و  فداکاریجانبازی  انتظار از آنانعين حال  و درناميده " شده  و مسخ  و ذلت پذير  و زبون  پست"  می کند    جايگاهشانکردن  

 !  باشد هم  داشته لحانه مسقيام 
١ 



 از  درستیدرک می بايست کهاست د  بپذيرند ، بلکه  اين  پيشتاز خورا  بايد  برای جايگاهی توده ها  چه    که  نيست   اين   منبحث  
ا   ج وده ه اه  ت ود ايگ تراتژی خ ته در اس د  داش ه     .باش ا  نقط ه  ت ويم  ک ی گ ن م تن م ان    شکس وا  مي ادل  ق يون"تع و "  پوزيس
اء     بايد که و تا آن نقطه باشد داشتهصحنه وسيع به ورود توده ها را در ابعاد تظار از ، ان پيشتکهنمی بايستی   " اپوزيسيون" ا اتک  ب

د  نگرش   به اين   کورش  . رفت   پيش   "کيفیعنصر"به   را  " می گوي ه گ ويم م من  " نخب را  " نگرش  ی گ ع گ  شکستن  هاو نقط . "واق
ه کيفی  سرفصل  ، يک  " طف نقطه ع " يک انقلاب ،  گيرد  و من  تنها  نقطه شروع     می انقلاب با   معادلتعادل قوا را     "  در آن ک

ادل  شکستمردم  و البته آن  نيرويی  که  موفق  به    " قدر ده  ن اين  تع م  است ش د خورد    رق ا  کورش     اينجاست  . خواه نهم  ب ه  م ک
 ... " بازی قدرت تا حد سرنوشت سازی قالب گرفته و تعيين تکليف شده است " که  می گويد در اين نقطه است  که قتي وموافقم 

 
د  و  " تعيين  تکليف"با  قيام و قعود حنه عمل و نه در ص " هژمونی"خطير  بواقع   مسئله    نقطه آنر د که   است   مسلميعنی   خواهد ش

ز    نيروهای واقعی   مگر آنکه. باشد  به شکستن تعادل شده که موفقيرويی  روان خواهند  شد   آن ن   آنگاه  بدنبال   توده ها  ديگری ني
دنبال  همين  مردم  را  ازبخشیم هرکداشوند موفق  باشند  که حضور داشته در صحنه    ازماندهی  خود  ب د  س ا   . کنن ابراين  ت ا  بن آنج

روی     دامنه آن درميان توده ها برمی گردد وبحث مورد " کيفینيروی "آن  يافتن   که به مشروعيت   ا سربرآوردن  ني ذکور از    ت  م
فانه ديگر      در اين    منتها!   است   کورشمی شود حق با     نيز کشيده    رای   صندوقهای ه        رابطه متاس رد مگر آنک وان ک اری نمی ت ک

ای مربوطه را    همکيلاتی ريزی  تشبالا  زده  و پيشاپيش  به  پی را  آستينها  خود ه تئوريه ارد  ک ذاری  درجه   ت  گم ا  ارزش گ   ب
ه .  محک عمل  بزند  مو بمو به  در داخل  ايرانخودشانبرای  توده ها  و بدست  اول   د  ا وگرن تيم  گر   باي وری    خواس  عرصه  تئ

اتی   و  امکان  ابزارهمين با ف  مجبوريم  کهتاسکمال بگذاريم  ، با  سياسی  عمل صحنهپا  بهکرده  و    صرف را  لحظه ای  ترک        
د  در  صحنه             ا  ب ران  سياست  که  خوب  ي د  اي يم   موجودن ار کن بلا  در .  ک ه  ايی ج ق ودم  گفت ه  ب تفاده از    ت  يسياس "ک ر اس ی هن عن

ات  ودامکان ه . "موج ه همانگون ر "ک لاب ، هن ق  انق اتخل وينامکان ی    است  و" ن ز سياست انقلاب زی ني تفاده  نيستچي  جز اس
ايی  !   خلق امکانات نوين  برای موجودامکاناترانه  از  هوشيا رای ره ق خ  ب ه  ود  و خل يبهای      و البت ظ  اصول و پرنس ا حف ه  ب  ک

 :  می نويسد کورش  .انقلاب 
 

تقرار     ضور توده های آگاه  وتجارب تاريخی متعدد نشان می دهد که هر نوع تغيير سياسی که بدون ح         ه اس مسلح انجام شده جز ب
ران     : يک رژيم غير دمکراتيک و انحصار گرا ختم نشده است          ا اي ر، لائوس و ي ه ی    . مانند کوبا، الجزاي ود پاي ه نب در نيکاراگون
ا  (توده ای آگاه و مسلح سبب خلع قدرت حاکميت انقلابيون        د  ) ساندينست ه م     . ش ار زدن رژي ا صرف کن ر يک     آي اکم ب سياسی ح

ن   دادن ارمغان خواهد آورد ؟ پاسخ  مثبت آينده ای بهتر را برای توده ها بهـ از طريق يک اقليت مسلح فداکار    ـکشور ه اي  سوال    ب
 .ی  بسيار است تابع  احتمال  و  شايد ها .يا اقبال است و  يا شانستابع  فلسفه.   را می طلبدساده نگرانه ای و  اغراق آميزتساهل

 
  البته يک  پای  اصلی هر تحول که ( مسلح توده های آگاه  و حضور مقوله که می دهد نشان متعدد  تاريخی   تجاربهمين  قضا  از

ام  البت  . تکثرگرا  ندارد دمکراتيک  و  استقرار يک  رژيم عدم يا و با  استقرار ارتباط  چندانی  )  است   انقلابی ايد  سهوا   ويتن ه  ش
ده ،     شده  جدای از مورد لائوس کههمين  مثالهای ذکرحال  مگر  در با  اين  !   افتاده  است     قلماز   ه  ش اطی  بقي را  ق  نمی دانم  چ

اه   بتا آگ لح  و نس ای مس وده ه ده ت ر ش وارد ذک امی م تند (مگر در تم ه نمی خواس ه ک ه آنچ داقل ب د  ) ح تند ؟  برآين  حضور نداش
د ، يک       که  تا     ميک از انقلاباتی  کدا کنون  در تمام  دنيا  رخ  داده  و توده های  آگاه  و مسلح  مردم  هم  در آن  شرکت  داشته ان

 است ؟  بوده غير انحصار گراراتيک  و رژيم  دمک
 

 و تثبيت   جامعهبطن دمکراتيک  در  نهادهای قدرتمند   ايجاد از طريق تنها دمکراتيک   تلاش در راستای  پايه ريزی  يک ساختار        
اه  و  همان نيت  اجتماعی  و  در سازمانيابی      فرهنگ  دمکراتيک  در ذه      ايين مسلح  از  توده های  آگ ا  و     و در پ ا ، انجمنه کانونه

وراها ی  اگون ش ذير گون ان پ ای. است امک دی نهاده ا   قدرتمن ا  ب وده ه ه  ت ارچوب  آنک اء  و  در چ زار  اتک اع  از  ان  ، اب دف
م  دمکراتيک  و   ک  و تثبيت  يانقلاب  تضمين  تداوم استاين.  باشند داشته اختيار دررا خود  انقلاب دستاوردهای را   تکثررژي گ

ه  قصد     برداشته نيروی  خيز  نگرش  تنها  ماهيت  و      نه  و   درت   تصاحب  ب ه علاوه     !سياسی    ق ا  از  من  ب ار زدن    کج امکان  کن
ه    بهتر آينده ای" که  می بايد  ظاهرا گفته ام سخن " مسلح  و فداکاريک  اقليت "توسط    ايران   رژيم  سياسی   را  برای  توده ها  ب

ی   مسلح   اقليت    يک  کشور توسط  يک     رژيم  سياسی  زدنکنار؟    " بياورد  ارمغان   داکار حت رين در  و  ف ل      شکل  بهت خود  مث
 !چند  درست  و  قابل  دفاع  هم  برايم  باشد  هر. است " نخبگانکودتای "که نه  يک  انقلاب  به  باور من      روسيه ،  اکتبر   بانقلا

نجم      "در همه جای    بحث من    ه  حل      " چرخ  پ وط  ب ه  مرب دان  آوردن     معادل ه  مي ولی  ب د مجه اعی  " چن اه   و جاي"  عنصر اجتم گ
 !  بيشتر  و نه  است چرخ پنجم  تا همين  نقطه مثابه  اين بهتوده ها  

 
ا  انتظارات  آن به تبع  وتوده هانقش به " پيشتاز"نگاه جا  دوباره  تاکيد  می کنم  که  ايندر ا  بيج ه عواقبی همچون     ازآنه اس  و  ک ي

د      مبارزاتیپاسيويسم   دنبال       را می توان ه  ب ه  می بايست    داشته  باشد ،     ک ا  نقطه   ک وا  " شکستن   ت ادل ق اده  شدن   "  تع شرايط   و آم
ه   فقط  تا  آن  نقطه  و.  باشد لاب  انقکالسکهپنجم چرخ ساسا  نگاهی  کيفی  و به  مثابه مساعد  برای  ورود  آنان به مبارزه ، ا           ن

پذير  از آن  اصلا  حرکت  امکانغيره  ب.کرد چرخ  توده ها  حرکت همين با  و بايد می توانکه   است   بعد   به   نقطهاز آن   !  فراتر  
  مسلح  قدرت  کانونهایداخلی  فرساينده  بدليل  حضور   که  تهديد  درگرفتن  يک جنگانشرايط  امروز اير   بويژه  در    !  نيست  

ا          با اينحال مسئله  کورش   .نيستمنتفی گوشه و کنار ايران  نيز از اساس         ارتجاعی  در     وده ه ين  ت دن هم دان  آم ه مي ا  ب ی  ب حت
 :کنيد دقت . هستند " استبداد پذير" نمی گيرد چرا که  توده ها  سخنيز پا

 
   ضد انقلاب ب وانقلا  ميان تعادل قواشکستن به هنگام استبداد پذيریپيش آماده شده برای به صحنه آمدن چنين توده ی از    براستی

ا چه  ه  فردای بهتری می تواند باشد ؟ نويد بخش چه تغيير کيفی و دمکراتيک  و چ        ه ای     چنين بافتی از مردم از آنه زی جز پل  چي
 می سازد ؟جديد  ديکتاتوری های رساندنبه قدرت برای 

 
٢ 



د   اينرا . هست هم توده ها " اد پذيریاستبد! " نيست من" نگرش انقلابی نخبه گرای"می بينيد که مشکل تنها     رد ؟   ديگر چه  باي ک
 :که بود نوشته پيش سطرچند که همين رفته يادش من نازنين دوست 

 
ردم  اين  فرضيه     بر اين اساس نگارنده      د    را  مطرح می سازد که در ايران امروز م نجم کالسکه    «  ديگر نباي »   انقلاب  چرخ  پ

 .توده ها بايد  در صف  مقدم  مبارز  قرار گيرند .   اصلی  حرکت انقلابی  باشند بلکه بازيگر
 

ردازم     می خواهم  وارد  تناقضات  فاحشی         بيش ازاين  ن    ه  بپ ه  طی  ديگری  دوست  . که  ذهن  کورش را گرفت ين   مقال ای  در هم
 . برم به پايانرا مطلب مشترکاتم  با  او ذکر ا  دارم  که  بدوستتنها . است از آنان  پرداخته بسياریديدگاه  به 

 
ارزه  را              حرکتی " ه اصل  و اساس  مب ا تشکلی ک رار  »  انسان  «  مانند آنچه ما  در اين فرضيه مطرح ساخته ايم  برای فرد ي ق

 .رايی  خواهد  داشت چنين ديدگاهی  برای  يک  تفکر انسان مدار  قابليت  اج. می دهد  قابل تصور، ممکن  و شدنی است 
 

ه   ؛   و  ذات مبارزه بلکه به عنوان محتوا و  قالبشکل ؛  نه به عنوان زار مبارزه بلکه به عنوان هدف آن انسان نه به عنوان اب    ن
بر اساس و عضو يک  تشکيلات  که  فقط  فرمان ببرد ، بلکه به عنوان  بازيگری  آگاه  و  دارای  اختيار که           »  نفر  « به عنوان   

د ،          ند ؛  توده ها نه به عنوان  جمعیحرکت کشعور و اراده ی  خويش        رار گيرن دايت نخبگان ق ورد ه د م ه باي راد  ک بهم  از اف  م
ه        ا ی  منحصر  ب بلکه  به عنوان مجموعه ای  از انسان ها  که  هر يک دارای قدرت تفکر ، تشخيص ، شخصيت  و  ويژگی ه

د اخذ تصميمات  و        خويشند  و  به  اين  عنوان          می بايست  رای  و  نظر هريک از آنها به عنوان نمودی از خرد جمعی در فراين
 . "اجرای  آنها  مورد  احترام  عملی  قرار  گيرد
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